
صفحه 7
چهارشنبه 6 بهمن ۱۴۰۰ 
۲3 جمادی الثانی ۱۴۴3 - شماره ۲۲۹۵۰ moghaavemat@kayhan.ir

روز یکشــنبه 16 تیر 1342 در منطقه »حوش الأمراء« از توابع غربی شــهر »زَحله«، مرکز 
منطقه بقاع در شــرق لبنان، چشــم به جهان باز کرد. پدرش »فوزی أحمد« و مادرش »ذیبه 
ســرغانی« نام این هدیه الهی را »نجاه« )معادل نجات در فارسی( گذاشتند. چهارمین دختر از 

یک خانواده پرجمعیت 13 نفره بود. 
***

مثل تمام کودکان به بازی کردن علاقه داشــت. با این حال به پدر و مادرش در نگهداری و 
مراقبت از برادران و خواهران کوچک ترش کمک می کرد. در حقیقت، مدت بازی و سرگرمی زیاد 
طول نکشید. جنگ داخلی هم شروع شده بود و خانواده بین بیروت و زحله در رفت و آمد بود. 
این خانواده مومن که از نظر اقتصادی جزو طبقه مستضعف بود، به اعمال مذهبی تقید داشتند 

اما کاری به مسائل سیاسی آن روز نداشتند.
***

از زمان کودکی نماز و روزه را نه تنها ترک نکرد بلکه شاید از بسیاری از اطرافیانش مداومت 
بیشتری نسبت به دعا و مناجات داشت. در کنار این ها، توجه ویژه ای به مادرش داشت. این حس، 

متقابل بود و مادرش هم بین فرزندانش به او توجه بسیار ویژه ای داشت.
***

وقــوع جنگ داخلی اجــازه ادامه 
تحصیلات بیشــتر از دبیرستان را از او 
گرفت. با این وجــود، اتفاقی که افتاد 
این بود که توانست گروهی از خواهران 
شیعه طرفدار انقلاب اسلامی و مقاومت 
علیه صهیونیست ها و عوامل مزدورشان 
در جنــگ داخلی را در جنوب بیروت 
ملاقــات کند. کار اعضــای این گروه 
برگزاری مراســم دینــی و مذهبی و 
ضمن آن جمع آوری کمک های مالی 
و غیرنقــدی بــرای خانواده های فقیر 
و آســیب دیده از آتش جنگ داخلی 
بود. نجاه غیر از مشــارکت در کمک 
به جمع آوری و رســاندن کمک ها، از 
طریق مهارتــش در خیاطی هم برای 
تهیه لباس و پوشاک برای خانواده های 

نیازمند مشارکت می کرد.
***

مدت زیادی از همکاری او و خواهران همفکرش در گروه خیریه نمی گذشت که ارتش اسرائیل 
با تشــویق و درخواست مستقیم شبه نظامیان راســتگرای مسیحی تروریست وابسته به حزب 
»کتائب«، حمله همه جانبه به خاک لبنان را آغاز کرد و در کمتر از یک هفته به حومه بیروت رسید. 
مقاومت رزمندگان داوطلب موسوم به »خمینیون« به همراه جوانان جنبش امل در مناطق 
»خلده« و »الزهراء« در ورودی جنوبی بیروت و موفقیت نیروهای ارتش سوریه در توقف پیشروی 
زرهی ارتش رژیم صهیونیســتی در نبرد منطقه »ســلطان یعقوب« در بقاع غربی باعث تقویت 
روحیه مقاومت در بین بسیاری از مردم، خصوصا زنان طرفدار ایستادگی در برابر اشغالگران، شد. 
این واقعه نقطه عطفی در زندگی نجاه به شمار آورد. از آن روز به بعد او به کمک های خیریه 
و خیاطی اکتفا نکرد. سطح دانش دینی و سیاسی خود را ظرف مدتی کوتاه به شکلی قابل توجه 
بالا برد تا جایی که با کمتر از 20 ســال ســن در جلسات فرهنگی بانوان و دختران جوان شیعه 
در بیروت سخنرانی می کرد. این مسئله باعث حیرت اطرافیان، دوستان و حتی دشمنانش شد. 
کار به اینجا محدود نشد و او حتی در دوره های رزمی توانست شیوه کار با سلاح های تهاجمی 
را هم یاد بگیرد. غیر از این بعدها به صورت داوطلبانه در فعالیت های مجموعه تازه تأسیس »بنیاد 
شهید لبنان« هم همکاری می کرد. با این حال، برای کارهایی که در مورد مقاومت اسلامی انجام 
می داد هزینه ای نمی گرفت )حتی دوخت و دوز لباس های رزمندگان مقاومت اســلامی( و تمام 
درآمدش از راه دریافت ســفارش های خیاطی و دوخت و دوز لباس، پوشاک و... تأمین می شد. 
با درآمد همین کار و در آن وضعیت اقتصادی سخت ناشی از جنگ داخلی، توانست مادرش را 

ابتدا راهی حج تمتع و سپس زیارت امام رضا )ع( در حرم های مقدس در ایران کند.
***

یکی از کارهایی که همیشــه به انجام آن مداومت داشت، سر زدن مداوم به خانه های شهدا 
و بررســی نیازهای آنها بود. رســیدگی به وضعیت خانواده های شهدا در آن زمان چیزی بود که 
بســیاری از مردان در آن کوتاهی می کردند. به همین دلیل، فعالیت پیگیرانه یک زن جوان در 

این مورد برای بسیاری از افراد خارج از تصورشان بود.
***

حزب الله لبنان به تازگی اعلام موجودیت کرده بود و همزمان با آن تشکیلات مختلف مرتبط 
با مقاومت اسلامی هم وارد صحنه شدند. یکی از این تشکیلات بسیار مهم، که هسته های اولیه 
آن را جوانانی مانند »ســمیر مطوط« بنیانگذاری کرده بودند، جمعیت پیشــاهنگی »حضرت 
مهدی)عج(« )کشــافهًْ المهدی)عج(( بود. واحد خواهران این تشــکیلات هم همزمان با واحد 

برادران به عضوگیری مشغول شد.
تجربه نجاه در دوران فعالیت مخفی مقاومت اسلامی و همزمان آشنایی با کار فرهنگی باعث 
شــد که فرماندهی یکی از اولین گردان های تشکیلات پیشاهنگی خواهران به او واگذار شود. او 
در این ســمت هدایت و آموزش بیش از 70 دختر از سنین مختلف را در حالی به عهده داشت 

هنوز به 22 سالگی نرسیده بود. 
با این حال به خوبی توانست این وظیفه را انجام دهد. او در این جایگاه با فرماندهان زیرگروه ها 
و اعضای آنها به خوبی ارتباط گرفت، به آنان آموزش داد و آنها را در کار فرهنگی مدیریت کرد.

***
مداومت زیاد به فعالیت و کار در بخش زنان حزب الله و فرماندهی در کشــافهًْ المهدی)عج( 
باعث نشد که از خانواده غافل شود. از آنجا که همسر یکی از خواهرانش فوت کرده بود، در اوقات 

بیکاری به خانه او می رفت و در نگهداری خواهرزاده هایش به او کمک می کرد. 
مادرش با وجود ایمان به فعالیت و تلاش او از اینکه اقدام کم سابقه اش در پیوستن به حزب الله 
باعث باز شدن دهان های نااهل شده بود )در آن زمان حضور یک زن در فعالیت های حزبی بین 
مردم سنتی و محلی رایج نبود و آن را کاری بیهوده به حساب می آوردند( از نگرانی خود به او 
خبر داد. با این حال نجاه مثل تمام موارد سخت، در این مورد هم به او گفت: »خدا با من هست!«

***
مدت زیادی نمی گذشت که مادرش برای شتاب در ازدواج به او اصرار کرد. پیشنهاد ازدواج 
از طرف چند جوان با او مطرح شده بود اما همه را رد کرد. عقیده داشت تنها با کسی می تواند 
ازدواج کند که در زندگی و اعتقاد او تأثیر مثبت بیشــتری داشته باشد. با این حال تقدیر الهی 

چیز دیگری بود.
روز یکشــنبه پنجم مردادماه، پنجمین ماه ســال 1365 )27 جولای 1986( نجاه در حالی 
که 20 روز بیشــتر از جشن تولد 23 سالگی اش نمی گذشت همراه خانواده، برادرها، خواهرها و 
فرزندان شــان در منزل نشسته بود. از مناطق دورتر صدای اصابت خمپاره می آمد. شبه نظامیان 
مســیحی طرفدار اسرائیل با وجود گذشت بیشتر از چهار سال از عقب نشینی صهیونیست ها از 
بیروت، هنوز در حال درگیری با گروه های مسلمان و مخالف اسرائیل بودند. آتش جنگ داخلی 

بعد از 10 سال هنوز با قدرت شعله ور بود.
در آن وضعیت نجاه تصمیم گرفت که به محل کارش در دفتر بخش خواهران کشــافه در 

منطقه صنایع برود. خواهر کوچکش هم تصمیم گرفت که همراهش بیاید.
مدت کوتاهی از حضورش در دفتر نگذشته بود که خواهرش تصمیم گرفت به منزل برگردد. 
لحظاتی بعد از رفتن خواهر کوچک ترش ناگهان صدای اصابت خمپاره ها بلند شد. از ترس اینکه 
مبادا اتفاقی برای خواهرش افتاده باشد، سراسیمه خودش را به در ورودی ساختمان دفتر رساند. 

تا در را باز کرد ناگهان یک خمپاره در مقابل او به زمین اصابت کرد.
اصابت ترکش ها فورا او را به زمین  انداخت. با این حال در همان لحظات شهادتین را گفت 

و پس از چند لحظه به آرزوی قدیمی اش )شهادت( رسید.

پرچمداران حسین)ع(

نجاه؛شیرزنبیباک
روایتی از زندگی شهیده نجاه احمد)از بنیانگذاران و اولین فرماندهان 

بانوان پیشاهنگ جمعیت »المهدی)عج(« مقاومت اسلامی لبنان(
محمدجوادمهدیزاده

لطفا خودتان را معرفی بفرمایید؟ 
عذرا علیزاده متولد 1357، همســر جانباز شهید 
عباس جمالزاده هستم. ما سال 79 ازدواج کردیم، آن 
زمان شــهید جمالزاده 38 ساله و من 21 ساله بودم. 
ما با خانواده شهید نسبت فامیلی دور داشتیم، ولی با 

 پــدر قهرمان من 
نفس هایی که پس از 34 سال آزاد شد

هر وقت یاد جبهه مي افتم، اشــك كه ندارم 
گریه كنم، فقط ســردرد مي گیرم، قلبم مي زند، 
اعصابم متشــنج مي شود، در اتاق مثل دیوانه ها 
قدم مي زنم،  لبهایــم را مي گزم و از این حركات 
فقط و فقط امیدم به دعاي شماست و درخواست 

شما از درگاه خداوند متعال است.
امیدم به كرم وجود اوست كه ان شاءالله نصیبم 
كند در این لحظاتي كه دقیقاً لحظات عاشوراست 

در كنار بچه هاي جبهه باشم.
***

شهید عبدالله فلاح شیرواني در سومین روز خرداد 
ماه سال یک هزار و سیصد و چهل و یک در شهر تهران 
متولد شــد. عبدالله تا سال اول راهنمایي را در مدرسه 
درس خواند اما بعد از آن به دلیل علاقه اي که نســبت 
بــه تحصیلات علوم دیني و طلبگــي پیدا کرده بود و 
همچنین تشــویقي که از طرف خانواده و دوســتان و 
چند تن از طلاب و روحانیون اهل محل صورت گرفته 
بود تصمیم گرفت که به حوزه علمیه برود. لذا به شهر 
مقدس و علم پرور قم رفت و شــروع به فراگیري علوم 

دیني و معارف اسلامي نمود.
او شهر قم را از این لحاظ انتخاب کرد که مهد علم 
و دانش و دانایي و علوم دیني بود و بهترین و فاضل ترین 
علما و روحانیون در آنجا جمع بودند. شــهر قم از این 
لحاظ که بارگاه منور و مطهر و ملکوتي حضرت فاطمه 
معصومه )سلام الله علیها( نیز در آنجا واقع شده است، 
قداســت ویژه اي پیدا کرده است و همین قداست نیز 
باعث شــده اســت که مهد علم و دانش علوم دیني و 

اسلامي شود.
عبــدالله طلبه اي بود فعال و پرکار. اخلاق نیکویي 
داشــت و بســیار خوش اخلاق و خوش برخــورد بود. 
همچنین عبدالله فرد بسیار با تقوایي بود و تا جایي که 

مي توانست به طلبه  هاي فقیر کمک مي کرد.
کمک او به فقرا محدود به طلاب و دوستانش نبود، 
بلکه او تقســیم غذاي مختصر خود در بین فقرا محل 
سعي داشت به هر طریق ممکن به آنان کمک کند. این 
کمک نیز بهانه اي بود براي اینکه بتواند چند دقیقه اي در 
کنار آنان بنشیند و به درددل هایشان گوش کند تا بتواند 
گره اي از مشکلاتشان بگشاید و در نهایت با استفاده از 
کلام نوراني اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السلام( 

و آیات نوراني قرآن مجید، به هدایت و رشد معنوي آنان 
کمک رسانده باشد.

در حقیقت عبدالله پــس از رفتن به حوزه علمیه 
قم و آغاز راه ســیر و ســلوک معنوي در آنجا به اسوه 
و الگــوي اخلاقي و عرفاني در خانواده و فامیل و محله 
تبدیل شده بود به گونه اي که همه او را دوست داشتند 
و برایش احترام قائل بودند و از او درس ها مي آموختند. 
در واقع علت این امــر نیز این بود که عبدالله پیش از 
آنکه اسیر دنیا و مادیات آن شود راه سعادت بخش خود 
را انتخاب کرده بود و تلاش کرده بود در این راه به حد 

اعلاي کمال و رشد برسد.
این راه سعادت بخش نیز چیزي نبود جز شاگردي 
مکتب امام صادق)علیه السلام(. تلاش علمي او در حوزه 
علمیه نوعي جهاد علمي محســوب مي شــد که براي 
عبدالله بسیار ارزشمند بود. شب ها تا صبح بیدار مي ماند 
و مطالعه مي کرد و روزها نیز با جدیت و سختکوشــي 
در کلاس درس حاضر مي شد و در اوقات بیکاري نیز با 
دوستان هم حجره اي اش به مباحثه و مطالعه دروس 

مي پرداختند و رفع اشکال مي کردند.
همیشه خودش را براي درس هاي آتي آماده کرده 
بود و مطالعه کرده سر کلاس حاضر مي شد به گونه اي 
که پیشــاپیش براي هر گونه سؤال و بحثي در کلاس 

آماده بود.
اخلاق نیکوي عبدالله در بیرون از منزل و در روابط 
اجتماعــي او با افــراد نیز زبانزد بــود. در برخوردهاي 
اجتماعي جاذبه خاصي داشت و با چند کلمه صحبت 
کردن با جوانان به سرعت آنان را جذب و شیفته اخلاق 

حسنه و رفتار معنوي خود مي کرد. 
درحقیقت با همین اخلاق حسنه بود که بسیاري از 
جوانان محل را جذب کرده و آنان را به مسجد مي آورد و 
مسجدي مي کرد. تکه کلامش این بود که نماز اول وقت 
انســان را به همه جا مي ر ساند و هنگامي که با درددل 
جوانان و مشــکلات آنان مواجه مي شد به آنان توصیه 
اکید مي کرد که براي حل مشکلاتشان به مسجد بیایند 

و در نماز جماعت اول وقت شرکت کنند.
جوانان نیز که شیفته اخلاق او مي شدند و نورانیت 
را در چهره او مشاهده مي کردند، به حرف هاي او اعتماد 
کرده و به مســجد مي آمدند و همین ســر آغاز راهي 
مي شــد که آنان را در نهایت به سعادت و مي رساند و 

به راه راســت هدایت مي کرد. بعدها همین جوانان در 
عرصه جنگ تحمیلي پا به عرصه نبرد با دشمن بعثي 
گذاشته و جان خویش را در راهي که عبدالله براي آنان 

ترسیم کرده بود فدا کردند.
خــود عبدالله نیز از این غافله عقب نماند و پس از 
مجاهدت علمي و ســیر و سلوک معنوي با آغاز جنگ 
تحمیلي و فرمــان امام خمیني)ره(مبني بر حضور در 
جبهه ها، کوله بار خود را این بار براي جهاد عملي بست 

و عازم جبهه هاي نبرد حق علیه باطل شد.
عبــدالله در طول دوران جنــگ تحمیلي بارها به 

عنوان مبلغ و براي تبلیغ و بیان مسائل و احکام شرعي 
و دستورالعمل هاي اخلاقي و عرفاني در بین رزمندگان 
حاضر مي شد و هفته ها و ماه ها در کنار آنان بود. عبدالله 
هم خود در جبهه ها سیر و سلوک معنوي خود را به پیش 
برد و روز به روز به درجات معنوي خود مي افزود و هم 
اینکه در جبهه نیز به الگوي اخلاق عملي دوســتانش 

تبدیل شده بود.
در نهایت نیز او مزد همه تلاش ها و ریاضت هایش را 
از خداوند تبارک و تعالي دریافت کرد و در تاریخ سوم 
فروردین ماه سال یک هزار و سیصد و شصت و پنج در 

منطقه عملیاتي فکه به شهادت رسید.
شهادت او مهر تأییدي بود بر آنچه مي گفت و عمل 
مي کرد. او نه تنها در دوران حیات پرخیر و برکت خود 
به هدایت و تبلیــغ دین خدا مي پرداخت بلکه پس از 
شــهادت نیز با خون خودش باعث شد که بسیاري از 
جوانان فامیل و محل به سمت جبهه هاي جنگ حرکت 
کرده و در راهي که عبــدالله خونش را نثار کرده بود، 

جانفشاني کنند.
در زیر بخشــي از وصیت نامه و کلمات گهربار این 

شهید والامقام را مي خوانیم:
» پس از عرض ســلام به پــدر و مادر و برادرانم و 
دوستان و آشنایان عزیزم فرصت براي خداحافظي نبود 
مرا ببخشید وصیت بدین شرح است: از پدرم مي خواهم 

که همیشه به روحانیت مبارز متعهد وفادار باشند.
از پدرم مي خواهم به تمام دوستان آشنایان پس از 
شهادت من که افتخارش است و افتخار اسلام است به 
برادرانم بگوئید که لباس مشکي تن نکنند که خوشحال 
باشند که روح شهدا شاد باشد. بین مردم شیریني پخش 
کنید و براي من گریه هرگز نکنند و اگر خواستند گریه 
کنند بر چیزي گریه کنند بر حرمان حسین گریه کنند. 

»از گفته هاي امام رضا )ع(«
اي برادران و دوستان و آشنایان حامي اسلام باشید 
که اسلام پیروز اســت. خدا مي فرماید در قرآن »فان 
حزب الله هم الغالبون«. براستي که حزب خدا پیروز است.

اي بــرادران و این خواهران، تــا آن وقت که امام 
خمیني هست که انشاءالله خواهد بود، گوش به فرمان 
آن رهبر عالیقدر باشــید و رفتار مسئولین مملکتي از 
قبیل نظامي و غیر نظامي را هوشــیارانه و به دقت زیر 

نظر داشته باشید.

اي برادراني که نظامي هســتید و در رده هاي 
بالاي کارهاي نظامي مي باشــید، به گفته هاي علي 
)علیه السلام( گوش فرا دهید که کار براي خداست 
یا براي خودتان. این بسیجي ها که امام خمیني در 
رابطه با آنها مي گوید: رحمت و برکات خدا بر شما 
بســیجیان باد، را از دست خود ناراحت نکنید و تا 
مي توانید آنان را تشویق به خدمت کنید همچنان 
که شــهیدان والا مقام حاج نعمت و یا امثال ایشان 
شهید حاج رستگار و شهید حاج علي موحد دانش 

این کار را مي کرد.
پیامم به خانواده شــهدا و اســرا و مفقودین و 
مجروحین است. تا نایب امام زمان )عج( هست، پیرو 
آنها باشید و فرزنداني براي جامعه تربیت کنید که در 
حقیقت به درد انقلاب و اسلام بخورند. جلوگیري از 
حرکات ضد انقلاب بر همه مسلمانان واجب است، 
همان طور که سیلي زدن به ابرقدرت ها و عمال شرق 
و غرب و منافقین و این کمونیســت ها که همچون 
سگي هر روز براي تکه گوشتي به یک کشور حمله 

مي کنند، واجب است.
مسجد سنگر است، ســنگرها را حفظ کنید و 
اگر از من و امثال من روحاني خلافي مي بینید، به 
حساب مکتب یا دولت نگذارید و نگذارید دوستان 
و اقوام از ناراحتي شما سوءاستفاده کنند و به اسلام 

و دولت بد بگویند«.
آخرین توصیه شهید 

»با ســلام به برادران حزب اللهي در خط امام، 
اي برادران با شما هســتم، کار خود را در رابطه با 
مبارزه با فساد ادامه دهید و تا آن وقت که جان در 
بدن دارید از امر به معروف و نهي از منکر خودداري 
ننمایید و هوشیار باشید چون شما ابوذرها،  سلمان  
فارسي ها،  مقدادها و عمارهاي این زمان هستید. شما 
شمشیر زنان محمد)ص( زمانه اید و تا آن وقت که 
خون حزب الله حقیقي در شما جوش و خروش دارد 

از پا ننشینید.
در کارها با هم مشورت کنید و همدیگر را یاري 
کنیــد و وحدت یادتان نرود که این رمز پیروزي از 
زمان پیامبر اکرم)ص( تا زمان خمیني کبیر)ره(تذکر 
داده شــده است. همیشه براي خدا و به خاطر خدا 

کار کنید تا سربلند باشید«.

سعید رضایی

یادی از شهید فلاح شیرواني

للهِ  ا  عبد
نـی را نـو

زخم تنشان یادآور روزهایی است كه با تمام وجود پا به میدان گذاشتند. صدای خس خس سینه ها 
و نفس های تنگ و دردناكشــان، همان نوای الله اكبر رزمندگان در بحبوحه مبارزات است. همان 
نوایی كه باید هر روز و هر شــب شنیده شود تا یادمان نرود كه چه جان های شیرینی رفتند تا 
ایرانمان آباد و سرفراز باشد. چه اینکه آن عزیزانی كه در میدان به شهادت رسیدند یك بار زخم 
خوردند و رفتند؛ اما آنها كه ماندند هر روزشــان شهادت است، و شاید هر نفسشان.... جانبازان 
دفاع مقدس یادگارانی هســتند كه با وجود جراحات و نقص عضو و چه بسا زندگی سراسر درد 
و ســختی، همچنان به راه یاران شهیدشان متعهدند. جانباز شهید عباس جمالزاده یکی از این 
یادگاران دفاع مقدس بود كه پس از تحمل ســال ها درد و رنج به یاران شهیدش پیوست و امروز 

همسر و دو فرزندش، از صبوری و ایمان او برایمان می گویند... 
سید محمد مشکوهًْ الممالك

وساطت یکی از اقوام و با شناخت کامل با آقای عباس 
جمالزاده ازدواج کردم. ایشــان از خانواده ای متدین و 
مذهبی بود و 16 سال تفاوت سنی با شهید داشتم، به 
همین دلیل هم با مخالفت پدرم روبه رو بودم و به من 
می گفتند، بعداً پشیمان می شوی، ولی من داوطلبانه 
ایــن ازدواج را پذیرفتم و با افتخــار قبول کردم که 
همسر جانباز شوم. امروز هم که همسر شهید هستم، 
اصلًا از این ازدواج پشیمان نیستم و از اینکه ایشان را 
به این زودی از دســت دادم حسرت می خورم. من از 
 نوجوانی با مسئله شهید و شهادت عجین بودم. در سن 

13 سالگی شهادت دو تن از پسر عموهایم و همین طور 
پســر خاله ام را دیده بودم. همچنین به عنوان خواهر 
شهید طعم شهادت را از نزدیک چشیده بودم. در کل، 
چون یک خانواده شهید پرور بودیم، همیشه به شهدا 
ارادت خاصی داشتم و خیلی دوست داشتم که بتوانم 

با یک ایثارگر ازدواج کنم.
 ما 20 ســال زندگی مشترک داشتیم که حاصل 

آن دو فرزند پسر به نام امیرحسین و معین است. 
شهید جمالزاده متولد 1341، فرزند آخر و ششم 
خانواده هستند. ایشان در یکی از روستاهای رفسنجان 
بــه دنیا آمدند. دوران ابتدایی خود را در رفســنجان، 
دوران راهنمایــی را در بافق یزد و دبیرســتان را در 
شــهر یزد، در رشته راه و ساختمان گذراندند. و مزار 
شهید در مقبره الشــهدای جوادیه الهیه فلاح بخش 

نوق رفسنجان است.
از چه سالی عضو سپاه پاسداران شد؟ 

 از سال 1361 عضو سپاه پاسداران شد. ابتدا 
وارد جبهه کردستان شده و در سال 64، در منطقه 
فاو در نهر علیشیر شیمیایی شد. تا اینکه تقریباً 

یک سال و نیم پیش در بیمارستان گودرز استان 
یزد به دلیل عفونت حاد تنفسی به شهادت رسید. 
همســرم جانباز شــیمیایی 70 درصد بود. البته 
مدت 20 روز در آی ســی یو بســتری شد و دیگر 

چشمانش نمی دید. 

زندگی شــما در كرمان بود، چرا برای ادامه 
زندگی به یزد رفتید؟

از سال 83 به علت بیماری شهید حالت اشتغال به 
کار به وی داده بودند که دو سال مانده به بازنشستگی را 
در شهر یزد ساکن شدیم. از طرفی هم دو تا از برادرهای 
شهید در یزد زندگی می کردند و یک دکتر خوب به ما 
در یزد معرفی کرده بودند که برای ادامه درمان شهید 
تحت نظر همان دکتر، مجبور شدیم ساکن یزد بشویم. 
عباس آقا محیط یزد را خیلی دوست داشت و خاطرات 
بسیاری از دوران تحصیل راهنمایی و دبیرستان و کار 

کردن در یزد داشت. شهید جمالزاده سال 87 بازنشسته 
شد. او ســرهنگ تمام بود و بعد از شهادت به درجه 

سرداری نائل شد. 
رابطه شما در این ۲۰ سال زندگی مشترک 

چگونه بود؟
رابطــه ما خیلی خوب بود؛ اما وقتی همســرم به 
شــهادت رســید، زندگی من دچار تنش شد و جای 
خالی اش را در کنارمان حس می کنیم. سال 81 فرزند 
اولم امیرحســین به دنیا آمد. ایشان بعد از جنگ در 

مخابرات سپاه مشغول فعالیت بودند. 
شهید جمالزاده با چه هدفی به جبهه رفت؟ 
می گفتند با شنیدن فرمان امام)ره(تصمیم به رفتن 
به جبهه گرفتم. 35 ســال در سپاه پاسداران خدمت 
کردند و ســال های آخر حالت اشتغال داشتند؛ اما به 
بچه های ســپاه سر می زدند. افتخار من همسر شهید 
بودن اســت و از این ازدواج خوشحالم و قدر خودم را 

به خاطر ایشان می دانم. 
از نحوه شهادت ایشان بفرمایید؟

 شــهید جمالزاده در عملیــات والفجر 8 در فاو 

شیمیایی شد. دفعه اول که شیمیایی شد و به مرخصی 
آمد، پزشکان و اقوام به ایشان گفتند به جبهه نرو؛ اما 
پس از ســه ماه که دوران نقاهت را پشت سر گذاشت 
دوباره به جبهه رفت و برای بار دوم شیمیایی شد، که 
بار دوم ریه هایش به شدت آسیب دید. یک ترکش هم 
به پایش خورده بود که خیلی مشکل ساز نبود. مشکل 
اصلی همان ریه هایش بود. برای مداوا چندین مرتبه به 
تهران رفت، ولی مشکلات ریوی اش هر روز بدتر شد. 
این پنج سال اواخر عمرش مرتب از کپسول اکسیژن 
استفاده می کرد. حتی این اواخر مشکلات تنفسی شهید 
آن قدر شدید بود که نمی توانست روی تشک بخوابد و 

به صورت نشسته روی مبل می خوابید.
 همســرم در روزهــای آخر عمــرش 20 روز در 
آی سی یو بستری بود. شب آخر، وقتی برادر ایشان به 
بیمارستان رفته بود، پزشکان و پرستاران گفته بودند 
دعــا کنید معجزه ای اتفاق بیفتد؛ چرا که هشــیاری 
ایشان روی 6 بود. شب تا صبح دعا کردیم؛ اما فردای 
آن روز، ســاعت 11 صبح خبر شهادت ایشان را به ما 

اعلام کردند. 
نظر شــهید در مورد حضرت آقا و انقلاب 

چه بود؟ 
ایشــان عاشق ولایت بودند و سخنرانی های آقا را 
گــوش می دادند و می گفتنــد در هر زمینه ای هرچه 

نظرآقا باشد، باید گوش به فرمان باشیم.
شهید، جانباز ۷۰ درصد بودند و از شهادت 
جا مانده بودند؟ نظرشان در این رابطه چه بود؟

 ایشان بهمن 1364 بر اثر ترکش های شیمیایی در 
فاو عملیات والفجر جانباز شیمیایی شده بودند. خودش 
می گفت افرادی که در کنار من بودند، به واسطه این 
ترکش ها شهید شدند. او همیشه حسرت می خورد که 

چرا به جای شهدای دیگر به شهادت نرسیده.
با توجه به اخلاق و منش شــهید جمالزاده 
فرزندان ایشان چه كارهایی را انجام می دهند 

كه یاد شهید در ذهن شما زنده می شود؟ 
شهید جمالزاده فرد خیری بود. پسر بزرگم بیشتر 
به ایشــان شباهت دارد. البته پسر کوچکترم هنوز به 
آن سن نرسیده اســت که بتوان از او چنین تعریفی 

داشته باشیم. 
شــهید جمالزاده هر کاری که می توانست، برای 
ایجاد شــغل و رفع مشکلات مالی آشنا و غریبه انجام 
می داد. دست افراد بی بضاعت را می گرفت. همچنین 
بــا هزینه خود و پولی که پــدرش برای امور خیر در 
اختیارشان قرار داده بود، به تجهیز مدارس می پرداخت 
و اگــر در منطقه کمبودهایی وجود داشــت با کمک 

دیگــران آنها را رفع می کــرد. در ماه محرم و صفر به 
مسجد کمک می کرد.

در وصیت نامه ایشــان به چه چیزی اشاره 
شده است؟

 بیشتر توصیه کردند فرزندانمان در راهپیمایی های 
مختلف شــرکت کنند. به امیرحسین فرزند بزرگترم 
می گفتند که اگر رشــته پزشکی قبول شد، هفته ای 
یکبار در رفسنجان به ویزیت رایگان بیماران بپردازد. 
می گفتند اگر خودش زنده باشــد با افتخار نظاره گر 
می شود و اگر هم نباشد فرزندم این کار را انجام بدهد. 
چه شاخصی در وجود شهید جمالزاده وجود 

داشت كه بعد از جنگ به شهادت رسیدند؟ 
شوق شــهادت داشتند و کار خیر می کردند و به 
همین دلیل به این عاقبت به خیری رسیدند. دغدغه 
داشتند و وقتی که قرار بود به کسی کمک کند به شدت 
پیگیر می شد. مسئله دیگر اینکه پدر شهید جمالزاده 
کشاورز بود و به واسطه نان حلال چنین فرزند خوبی 

را پرورش و تربیت کرده بود.
شهید مقام بسیار بالایی دارد. می گویند شهید زنده 
است. خیلی ها آرزو دارند مرگشان با شهادت باشد؛ اما 
قسمت هر کسی شهادت نیست و عنوان شهادت را به 
راحتی به کسی نمی دهند. خیلی ها در جامعه از طریق 
ســانحه کرونا و بسیاری از مسائل دیگر از دنیا رفتند 
و نامشــان ماندگار نمی شود؛ ولی نام شهید جمالزاده 

ماندگار است. شهادت خودساختگی می خواهد.
شهادت ایشان را چگونه ارزیابی می كنید؟ 

 شهادت ایشان به صورت تدریجی بود. شهدا در همان 

لحظه به شهادت رسیدند. ایشان تنگی نفس داشتند، اسپری 
مخصوص استفاده می کردند و خم به ابرو نمی آوردند. هیچ 
وقت شــاکی نبود و طلبی نداشت. می گفت ما با هدفی به 

جبهه رفتیم و نباید اجازه دهیم آرمانمان هدر رود. 
آیا تمایل به رفتن جنگ سوریه داشتند؟ 

می گفتند اگر شرایط از نظر جسمی برایشان فراهم 
باشد قطعاً به جنگ در سوریه خواهد رفت.

آیا شــهید جمالــزاده را در كنار خودتان 
احساس می كنید؟ 

بله جســم او در کنارمان نیست، اما روح او و یاد 
و خاطــرش همواره در زندگی ما جریان دارد. قبل از 
اعلام نتایج اولیه کنکور، شهید به خواب برادرزاده خود 
آمده و گفته بود که کلید آپارتمان شان در تهران را به 
امیرحسین بدهند. شب کنکور هم به خواب خواهرم 
آمده بود و گفته بود به امیر حسین بگویید نگران نباشد، 

ان شاءالله قبول می شود.
***

در ادامه گفت و گو، امیرحســین فرزند شــهید از 
پدرش و حضور او در زندگی شان گفت، او این خواب ها 

را معجزه ای از سوی پدر می داند و می گوید: 
وقتی نتایج اعلام شــد من با رتبه 172 دانشگاه 
علوم پزشــکی ایران قبول شدم. برخی شب ها، وقتی 
که در حال درس خواندن بودم پدرم به اتاقم می آمد 
و می گفت اگر می توانی کپســول من تمام شده است 
آن را تعویض کن و من وظیفه خود می دانستم که این 
کار را انجام دهم. هرچند شرایط سختی بود و سه ماه 
قبل از کنکور پدرم را از دست دادم. 20 روزی که پدر 
در آی سی یو بود، بسیار اذیت شدیم و نمی توانستم با 
تمرکز درس بخوانم؛ چون یک روز می گفتند حالش 
خوب است و روز دیگر حالش رو به وخامت می رفت. 
 با شهادت پدر ضربه سنگینی به ما وارد شد؛ اما در 

هر حال تلاش خودم را کردم و قبول شدم.
از پدر چه چیزهایی یاد گرفتید؟ 

مهمترین ویژگی پدرمان صبر ایشان بود. اکسیژن 
خونش همیشــه 80 بود؛ اما سعی می کرد خودش را 
سرحال نشان دهد. با اینکه به سختی نفس می کشید؛ 
اما تلاش می کرد نشــان دهد این گونه نیســت. پدر 
خیلــی اذیت می شــد، 20 ســال به ســختی نفس 
کشــید؛ اما خودش را همیشه شرمنده ما می دانست 
و می گفت: شــما به خاطر من نمی توانید کاری انجام 
دهید، نمی توانید مسافرت بروید و گرفتار من هستید.

***
معین فرزند دیگر شهید جمالزاده که کلاس هشتم 

را سپری می کند می گوید: 
مهربان بودن در کنــار صبور بودن یکی دیگر از 
ویژگی های پدرم بود. ایشــان با حالی که داشتند باز 
هم مهربان و خوش رفتار بودند. نفس کشــیدن برای 
ایشــان سخت بود؛ اما مهربان بودند. کارها را تا جایی 
که برایشــان ممکن بود ســریع و بــدون وقفه انجام 
می دادنــد. چون نمی توانســتند کار بیرون از خانه را 
انجام دهند، تا جایی که توانش را داشــتند به انجام 
امور خانه می پرداختند. پــدر من یک قهرمان بود و 

همیشه می گفت شرمنده خانواده ام هستم. 
اگر پدرتان را ببینید از ایشان چه می خواهید؟ 
حاضرم زندگیم را بدهم که ایشــان را ببینم و از 
ایشــان به خاطر حمایت هایی که داشــتند، تا من به 
این مرحله از زندگی ام برســم تشکر کنم. ایشان روی 
تربیت و درس من حساس بودند. من موفقیت امروزم 
را مدیون ایشان هستم و جایگاه الانم را از پدرم دارم. 
یک ثانیه نمی خواهم آن لحظات را از دست بدهم. 
دوســت دارم به آن دوران برگردم و برای همیشه در 
کنار پدرم باشم. روزهایی بود که پدرم به ما می گفت 
به مسافرت بروید؛ اما خودش در خانه می ماند و یکی 
از اقوام در کنار ایشان بود و کارهایشان را انجام می داد. 
من دوست دارم به آن روزها برگردم، آن روزها را جبران 
کنم و در کنار پدرم بمانم؛ نه اینکه به سفر بروم. این 
در حالی است که پدرم همیشه می گفت من شرمنده 
هســتم که نمی توانم در مســافرت ها با شما باشم و 
کارهایــی که پدرهای دیگر برای فرزندانشــان انجام 

می دهند، برای شما انجام دهم. 


